
7  



مه
لنا

ص
ف

 
ما

 ش
ي،

ادب
ي 

شها
وه

پژ
 8ره 

ن 
ستا

تاب
 ،

13
84

 

 
 
 

 

 

 حافظشعردررديفجانبهچندارزش
 

 دکتر يحیي طالبیان
 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان 

 میت *مهدیه اسلا                                                              

 چكیده
 سیقی شعر است و باا اینهاه در مهمیاو موسایقی هاویاه و وزن اهمیات      ردیف گوشه اي از مو

 بسیاري دارد ، اغلب نقشها و کارکردهاي آن نادیده گروته شده است.
 نارساایی  این مقاله می کوشد، ابتدا با ارزیابی معاریفی کاه از ردیاف ارا اه شاده و باازگویی     

ن ، در ادگی ، جاام  و ماان  باود   بعضی از آنها ، معریفی برگزیند که ضمن داشتن انسجام و سا 
ووا   زمینه پژوهش نیز سودمند واه  شود. از آنجا که ردیف منها در زباان وارسای وضاوري م   

ر ظ ، بسایا دارد و بسامد آن در زیبامرین و موسیقایی مرین غزلهاي وارسی از جمله غزلهاي واو
ا باا  رو معناایی آن  چشمگیر است ، در ادامه نقشهاي گوناگون ردیف از جمله نقش موسیقایی 

 موجه به غزلهاي واوظ پی می گیریم.

وظ ، آمار انواع ردیفهاي وعلی ، اسمی ، گروهی ، جمله اي ، ضمیري ، صافتی و وروای واا    

نیز وراهنجاري در ساخت ردیف و هاویه کاه نشاان از ناوعی شاگرد هناري اسات ، از جملاه        
 گروت. مباوثی هستند که در این مقاله مورد بررسی هرار خواهند

 ردیف ، غزل ، واوظ ، وراهنجاري. کلید واژه :

                                                 
 1/ 9/ 1384 

 * دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات وارسی دانشگاه شهید باهنرکرمان   

 
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 تعاريف رديف
باه   ماوارد ،  هبو از اینهه ادیبان ایرانی ، به بررسی عروض وارسی بپردازند ، هاویاه در بسایاري  

بیات   پیروي از سنت کتابهاي عروض عربی و بدون موجه به ردیف و موهعیتی که در مصراع یا

لماه بیات   ک«  آخارین  » عنا که در این معاریف ، هاویه هسمتی از دارد ، معریف می شد. بدین م
است و دیگر جایی براي معریف ردیف باهی نمی ماناد. هار چناد در هارون بعاد هام   هارن        

ود و بر شهاویه کلمه اي است که در آخر شعر واه  » سیزدهم ( این بی موجهی دیده می شود : 

 ( 64: ص2136 نجفقلی میرزا ،  «.آن شعر ممام گردد 

ن از میان معاریفی که در آن به ردیف هم اشاره اي شاده ، معریاف شامي هایي رازي  هار      
عناهاا در  هاویت بعضی از کلمه آخرین بیت باشد به شرط آنهه کلمه بعینهاا و م » هفتم( است ، 

ماا هباو    آخر ابیات دیگر متهرر نشود ، پي اگر متهرر شود ، آن را ردیف خوانند و هاویات در 

 (202:ص  1360شمي هیي رازي ، «. اشد آن ب
ه در کا خواجه نصیر الدین طوسی  هرن هفتم ( نیز در کتاب معیار الاشعار خاود ، در وصالی   

رووی باشد وو آن » نوشته ، اشاره اي به ردیف دارد : « پارسیان » بیان وروف و ورکات هاویة 
خواجاه    «.هماه هاواوی   صاول یاا غیار موصاول مهارر شاود در      ماو یا کلمامی که بعد از روي

 (149:ص 1369نصیرالدین طوسی ، 
روج ، خا و باا ناام   « واروف هاویاه   » به این مرمیب خواجه نصیر ، ورووی را که ما به عنوان 

 شناساایم و بعااد از روي آخاارین واارف اصاالی هاویااه( مهاارار ماای شااوند: مزیااد و نااایره ماای
و » جازو ردیاف مای داناد :     نامیده است و ورف وصو را در صورت متحرك بودن « ردیف» 

اولی آنهه هر چه بعد از روي و وصو آید، جمله از وساب ردیف شامرند و همنناین وارف    
 (149  همان ، ص «وصو را چون متحرك شود از وساب ردیف شمرند .

ا بیشتر که ردیف کلمه اي باشد ی» نیز نزدیك به همین معنا آمده است : « ودای  السحر » در 

 وطاواط ،   «.د در شعر پارسی و این شاعر را اهاو صانعت ماردف خوانناد      بعد ورف روي آی

 (79: ص  1362
 ا از ایان دکتر شفیعی کدکنی نیز معتقدند که می موان این وروف   مزید ، خروج و ناایره ( ر 

 نظر که پي از ورف اصلی هاویه   روي ( مای آیناد، ناوعی ردیاف باه شامار آورد.  شافیعی       

 ( 124: ص1381کدکنی، 
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،  1363نشیند. پادشاه، ف در لغت به معنی سواري است که پي سواردیگربریك اسب میردی

(در این صورت ، رابطه مفهوم لغوي ردیف با معنی اصاطلاوی آن مشا م مای    2072:  4ج 

 شود . چون ردیف هم پي از هاویه در شعر می نشیند.

نندراج آیست. در ورهنگ در بعضی ورهنگها مثو برهان هاط    هرن یازدهم ( نامی از ردیف ن

 ( 2072به معنی لفظی مهرر است که در آخر مصراعها و ابیات می آید. همان،
کاه   کلمه یا کلمامی مستقو از هاویاه » در ورهنگ مصاوب ، ردیف چنین معریف شده است : 

صااوب ،   م« پي از آن به لفظ و معنی یهسان مهرار گردد و شعر در معنی به آن محتاج باشد 

ذیو ردیف( که نزدیك است به معریفی که شمي هیي به صاورت جداگاناه از ردیاف    ، 1380
 . 1ارا ه داده است

، معریف ردیف در کتابهاي عروض و هاویه و ونون ادبای کاه در دوران معاصار ماألیف شاده     

اوادي نیاز   وکلمامی که در پایان مصراعها و بیتها عیناً مهرار می شوند و معنای  » چنین است : 

دیان ( یاا ایان معریاف از دکتار وویا     27:ص 1376اومدنژاد،«. دیف نامیده می شوند دارند ؛ ر

، یان کامیاار وویاد «. ردیف ، مهرار یك یا چند کلمه هم معنی بعد از واژه هاویه است» کامیار : 

 ( 1116:ص 1372
ه بعضی از این معاریف نارسایی هاایی نیاز دارناد ، مثاو هماین معریاف اخیار کاه در آن با         

رف وا هاویه یك یا چند » لفظی ردیف هیچ اشاره اي نشده است ، یا این معریف : خصوصیات 
ام   مشابه آخرین کلمه بیت است و اگر کلماه اي در آخار ابیاات مهارر شاود ، آن را ردیاف نا       

 ( 194: ص 1370مسگر نژاد ، «. نهاده اند و وروف هاویه در ماهبو آن هرار دارد 

ف ستی مش م نیست. در واه  اشاره اي به وجود ردیا ردیف به در« جاي » در این معریف 

اشاد ماا   بدر پایان مصراع نشده است و معلوم نیست این کلمه مهرر باید چه ویژگیهایی داشته 
 یان معریاف  انام ردیف بر آن اطلاق گردد.   هر چند ویژگیهاي کامو هاویه و جایگاه آن نیز در 

 مش م نیست ( 

ارد و شاید یهی از علو این بای ماوجهی آمی اتن معریاف     ضمناً این معاریف دامنه شمول ند

هاویه و ردیف است، هر چند این موضوع نمی مواند دلیو خوبی براي این بی موجهی باشاد. از  
این میان به نظر می رسد معریف دکتر و  شناس از ردیف ، کاملتر از بقیه معاریف اسات و باا   

می مواند در پژوهش ما مفیاد واها  شاود :       موجه به همه ویژگیهاي ردیف، نگاشته شده است و
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ردیف همگونی کاملی است که از مهرار یك عنصر دساتوري یگاناه   واژه، گاروه ، بناد یاا      » 

یهساان در پایاان   2 جمله ( با موالی یهسان و با نقشاهاي صاومی ، صاروی ، نحاوي و معناایی     

 (62: ص 1370ناس ، و  ش«.  مصاری  یا ابیات شعر و بعد از واژه هاویه پدید می آید

 

 پیشینه رديف 
نهه شاعر  ردیف در شعر وارسی سابقه اي طولانی و اهمیتی بسیار دارد . وتی هبو از آورینش آ

اي ماردم  ها به زبان ادبی، در مرانه هاي عامیانه ، ردیف به چشم می خورد . در یهای از مراناه   
یاف را  جري سروده شده ، ردخراسان در هجو اسدبن عبدالله ، والی خراسان که در هرن دوم ه

 می موان مشاهده کرد.
 بااارومبااااه آمذیه   از ختلان آمذیه 
 (58:ص 1367 نامو خانلري، خشك نزار آمذیه           آبار باز آمذیه 

 ا پیش ازماما در شعر دیگر ملو مثو ورانسه و انگلیسی ردیف وجود ندارد و در شعر مرکی ،  

زیارا   ،و مش م است که از ادب وارسی به آنجاا راه پیادا کارده     میلادي سابقه ندارد 13هرن 

زن وشعر مرکی مقلید شعر وارسی است ، هم از نظر مضامین و هام از نظار هاویاه و ردیاف و     
 (125:ص 1381شعر. شفیعی کدکنی ، 

رب در شعر عرب هم ردیف به معناي واهعی وجود ندارد و منها در شعر شاعران معاصار عا   
عارب را ردیاف نیسات ،    » می گویاد :  « ودای  السحر » ده می شود. صاوب نوعی ردیف دی

دیادم   مگر متحدثان که به مهلف بگویند و و ر خوارزم زم شري را رومه الله علیه هطعاه اي 

 ست :ادر مدح خوارزمشاه و لقب معروف او را ردیف کرده بر منوال عجم و مطل  هصیده این 
 (79: ص1362وطواط،« مجَْدُ اَثَلَّهُ علاء الدوله و ال الفضو وَصَّله علاء الدوله 

چنانهه می بینم ردیف در شعر عرب با نوعی مهلف همراه است، اما در شعر وارسی ب شای  

از شعر است و به ویژه با نسج غزل پیوندي طبیعی دارد. زیبامرین و موسایقایی مارین غزلهااي    

نی هر چه غزل کاملتر می شود ، بساامد  وارسی از ردیف بهره مندند و به هول دکتر شفیعی کدک

شاعر غناایی بیاان    » (؛ زیارا  157:ص 1381ردیف هم در آن بالامر می رود  شافیعی کادکنی ،   

(؛ باه عباارت دیگار ، در غازل     70: ص  2، ج1374؛  ولك ، «موسیقایی هیجان در زبان است 

مت ایان  عواطف و اوساسات ش صی گویند، بسیارمهم اسات واندیشاه هااي او نیاز در خاد     
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عواطفند. این هیجانات به کمك موسیقی شعر که ردیف گوشه اي از آن است ، خواننده را هار  

چه بیشتر با خود همراه می کند. لحظات شاعرانه در اوج خود با موسیقی ، پیوندي جداناشدنی 

ن ( ، شعر غنایی را بیان کامو عاطفه یا باز نماایی زباا  1803-1744دارند. یوهان گومفریدهردر  

 (246:ص 1، ج1373به خوشنوامرین وجه می داند.  ولك ، 

 

 تنگناي رديف 
 درست است که انت اب یك کلمه ، گروه یا جمله به عناوان ردیاف در شاعر اماري اختیااري     

دیشة ن است اناست ، اما مهرار آن ما پایان، محدودیتهایی را نیز براي شاعر ایجاد می کند. ممه

 یی مهاراري ، به طوري که شاعر مجبور باشد ما پایان شعر مضمونهاشاعر را در منگنا هرار دهد 

 ار گروتاه را منها ، بر اساس ردیف بیاورد و این در والی است که م یلش هم در هید و بناد هار  
 است.

وهوف طب  شاعر و بسطت او در س ن به بربستن ردیاف خاوب   » رشید وطواط می گوید : 

ز اما واهعیت امر این اسات کاه ردیاف در بسایاري     ( ا80:ص 1362وطواط ، «. ظاهر می شود 

را  یاه ، شاعر  هصاید ، منها اسباب پرگویی شاعر را وراهم می آورد و عدم مواو  معناي آن با هاو
 متهلف و ملال آور خواهد کرد.

ساانند ؛  رشاعران هنرمند ، با وجود همین هیود شعر، خود را به عالیترین مرامب زیباایی مای   
شاعر   عر شاعري چون واوظ و سعدي آن چنان طبیعی با هاویه و دیگر اجزايمثلاً ردیف در ش

وان پیوند می خورد که اگر نباشد ، شعر آنها به روشنی چیزي کم خواهد داشات. وتای مای ما    
مضاامین و مرکیباات و   « دهیا  » گفت گاهی همین محدودیت هاست که شااعر را در انت ااب   

 استعارات زیبا یاري می رساند.

 

 ارکردهاي رديف با توجه به غزلهاي حافظ بررسي ک

 .نقش موسیقايي وصوتي1
مهمترین نقش ردیف ، هبو از هر چیز نقش موسیقایی و صومی آن است. مهرار منظم الفاظ هم 

شهو و هم صدا بعد از هاویه ، بیشتر زیوري شنیداري است که ماثیر صومی هاویه را نیاز اوازون   
که از آهنگ کلمه اي در ابتداي شعر داریام ، باه صاورت     خواهد کرد و لذت موسیقایی اي را
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پیوسته ما آخر شعر ، در ذهن ما مهرار و مثبیت می کند. مقایسه دو شعر در یك وزن، که یهای  

منها هاویه دارد و دیگر علاوه بر هاویه از ردیف هم برخوردار است ، نشان می دهاد کاه ردیاف    

 ت.چه اندازه در اوزایش موسیقی شعر موثر اس

شایان باه یاادآوري اسات کاه یهای از نقشاهاي موسایقایی ردیاف ، همانناد هاویاه جاذب              

مش صترین صامتها و مصومهاي آن در یاك بیات اسات. روشان اسات کاه وهتای واروف و         
زي شاعر  ورکامی با بسامد بالا ، در یك بیت با یهدیگر همنوا شاوند ، چاه انادازه در گوشانوا    

 ر چشمگیري در دیوان واوظ هابو مشاهده است.. این مطلب به نحو بسیا 3مؤثرند

ز لماات ، ا دکتر شفیعی کدکنی نیز معتقد است، رابطه اي که میان هاویه و ردیف و دیگر ک    
وظ لحاظ مشابه صومی یا وودت آوایی وجود دارد ، به عنوان یك اصو در سراسار دیاوان واا   

یای  زیار مای ماوان رابطاه آوا     ( در مثالهاي437: ص1381هابو بررسی است.  شفیعی کدکنی ، 

 ردیف با بقیه اجزاي بیت را به خوبی مشاهده کرد:
 دلم از عشوه شیرین شهر خاي مو خوش مو خوش جايشهو مو مطبوع و همههمه:اي]ش[

 (195 دیوان ، ص                           
 مباااهات بریم  همه بر ورق سر از بهااار صحااااراي هیاااامت وردا مو به:خاك کوي ]ب[

 (257  دیوان ، ص                          
 پیااش پاااایی به چراغ مو ببینم چه شود  میوه بنینم چه شود  مو یاكاز باغ:گر ماان]چ[

 (154  دیوان ، ص                          
 هران وراق  هریااان آماااش هجران و هم : رویااا  خیاو خیالیااام و همنشین شهیب  ]ق[

 (202  دیوان ، ص                          
 ماند زمن کوبه چیزي م تصر چون بازمی : دوستاان جاااان داده ام بهر دهانش بنگرید ]ن[

 (277 دیوان ، ص                           
  جاام کی سرو طلب کاوراسیاب انداختی : گوي خوبی بردي از خوبان خُلخّ شاد باش ]خ[

 (301 دیوان ، ص                          
 بعد از اداي خدماات و عارض دعا بگو : گردیگرت بر آن در دولاااات گاااذر بود ]گ[

 (287 دیوان ، ص                           
 ش کاری وبیاموزندخوشباشتشنگولانکه می انه :به غفلت عمرشدواوظ بیابا ما به]ش وخ[

 (97 دیوان ، ص                             
 درش بباست و کلیاادش به دلستانی داد  : دلم خاازانه اساااااارار بود و دست هضا ]د[
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 (77 دیوان ، ص                             
 ناز ازساار بناه و سایه برین خاك انداز  گرخاك شوم : به سرسبز مواي سرو که ]ز و س[

 (179 دیوان ، ص                           
 همنو موسی ارنی گوي به میاقات باریم  : با ماو آن عهااد که در وادي ایمن بستیم ]اي [

 (257 دیوان ، ص                           
 

 .وحدت بخشیدن به افكار و تخیلات شاعر 2
جهتای خااص    ردیف می مواند از گسی تگی و پراکنادگی اوهاار شااعر بهاهاد و آنهاا را در      

زلهاي وارسی شاعر در امر سرودن باشد. این امر به ویژه در غ« یاریگر » هدایت کند و در واه  
 که برخی ابیات آنها از بقیه مستقلند ، می مواند سودمند اوتد.

شاعر به کمك ردیف ، کو غزل را در جهت اندیشاه اي واواد هارار مای دهاد و اوهاار و        

 412در غازل  « ابارو  » ف سازماندهی مای کناد. ماثلاً ردیاف     عواطف خود را با محوریت ردی

« رويِ وچشم و ابارو  » دیوان واوظ ، موجب شده ، مفاهیم شعري ما آخر غزل پیرامون زیبایی 
 معشوق بگردد:

 خواهد دید ازآن چشم واز آن ابرو وتنهبيجهان ابرو آن کماناوشان زدستخوناستمراچشمی
 ابرو بانسایهاست و مشهینروينگارین گلشنش مستای رخواب خوشدکهغلام چشم آن مُرکم

 باشدمه که بناامایااد زطاااق آسماان ابرو...که هلالی شاد منم زین غم که با طغراي ابرویش 

 

 .ايجاد مفاهیم و ترکیبات جديد در شعر 3
ی هرار در جهت خاصردیف همان گونه که والت مفرهة اوهار شاعر را معدیو می کند و آنها را 

ر ذهان  می دهد ، به همان نسبت می مواند مفهر پیرامون معانی جدید را به صورت ظریفتري د

اي شاعر گسترش دهد. وهتی کلمه اي در ذهن شاعر به عنوان ردیف جاي می گیرد ، مضامونه 
ان ا پایا جدید ، هماهنگ با آن در ذهن شاعر جرهه می زند و نقاط مبهم ذهن و اندیشة شاعر ما 

رات و شعر به صورت مدریجی کامو خواهد شد. ضمن اینهه همراه با این مفاهیم جدید ، معبیا 

 مرکیبات خیال انگیزي نیز شهو خواهد گروت:
 کوي سربازان و رندانم چو شم  شب نشین در وواي عش  مو مشهور خوبانم چو شم  

 مو گریانم چو شم  بي که در بیماري هجر  آید به چشم غم پرست روز وشب خوابم نمی
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 همننان در آمش مهر مو سوزانم چو شما   رشته صبرم به مقراض غمت ببریده شاد 
 به گیتی راز پنهانم چو شم  شدي روشنکی گاار کمیات اشاك گلگونام نبودي گارم رو 
 دل زار نااازار اشااك بارانم چو شم  ایان در میان آب و آمش همننان سرگارم مواست 

 چو شم  ...از دردت جهانی را بسوزانمورنه ب هجااران مرا پروانه وصلی ورست در شا
 (199 دیوان ، ص                              

ه در این غزل محور م یلات شاعر هرار گروتاه و مفااهیم جدیادي را با    « چو شم  » ردیف 

باان  است: مشاهور خو  «چو شم  » ذهن شاعر القا کرده است. کو غزل، بیان صفات این عاش  

بر باه  بودن ، شب نشین کوي سربازان و رندان بودن ، در بیماري هجر گریان بودن ، رشاته صا  
مقراض غم بریده شدن و همننان در آمش مهر سوزان بودن ، کمیات اشاك گلگاون گارم رو     

 ف به ذهان بودن ، در میان آب و آمش بودن و .... همه وجه شبه هایی است که در رابطه با ردی
 شاعر آمده است.

« ده آب مراب آلو»است ؛ مرکیب خلاهیت در مشبیهات و استعارات نیز گاهی بر دوش ردیف

 در این بیت واوظ دلیلی بر این مدعاست :
 کاااه صفاایی ندهاد آب مراب آلوده پاك و صاوی شو و از چاه طبیعت به درآي

 (293 دیوان،ص                                 
 یجاد شده است.، ا«آلوده » است و با موجه به ردیف « انسان » استعاره اي زیبا از وجود  که    

« زورق صابر   »، نیز مشبیه زیبااي  « هواي وصال » با مشبیه بدی  « آشیان وراق » مقابو مشبیه 

 در ابیات زیر ، با موجه به ردیف وراق ایجاد شده است:« بادبان وراق » در کنار 
 که ری ت مرغ دلم پَر در آشیان وراق  ز کنم بااال در هواي وصال چگونه بااااا

 وتاااد زورق صباارم زبااادبان واراق  کنون چه چاره که در بحر غم به گردابی 
 (201 دیوان ، ص

 .ايجاد وحدت بین سراينده و خواننده 4
را  عباارمی  وهتی خواننده در یك شعر می مواند از بیات دوم ، در ماوهعیتی خااص ، کلماه یاا     

یشتري بودس بزند ، خواه ناخواه خود را با شاعر در آورینش شعر ، شریك می پندارد و لذت 
ا واننده یمی برد. هر چه مضمون شعر غنایی مر و گروهة ردیف بزرگتر باشد ، امحاد شاعر با خ

و ر اشنونده بیشتر است . در این والت شنونده در متن ماجراست، پاي شاعر ماأثیر بیشاتري د    

 (517، ص 1354خواهد داشت. متحدین :
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 گذربه کوي ولان کن در آن زمان که مودانی  نسیم صباااح سعادت بدان نشان که مو دانی 
 به مردمی نه به ورمان چنان بران که مو دانی  مو پیك خلوت انسی و دیاااده بر سر راهت 
 ب ااش آن که مو دانی ز لعو روح وزایاش ب بگو که جان عزیزم زدست رواات خااادا را 

 (338دیوان ، ص                                                                                                      

ر بیت، بعاد  خواننده را در متن غزل هرار می دهد و خواننده در پایان ه« که مو دانی » ردیف 

 «آن که مو دانی . » ..از سهومی کوماه زمزمه می کند. 

 

 .برجسته سازي تصوير و مضمون 5
 ر ارزشهايبه شمار می رود و مانند انواع مهرا« مهرار آوایی کامو » ردیف از نگاهی دیگر ، 

ي خاص خود را داراست. یهی از اهداف مهرار ، برجسته سازي است. شااعر مای مواناد بارا     

 لوه دهد.ادن آن در ردیف، آن را مهمتر جبرجسته کردن یك کلمه ، مضمون یا مصویر با هرار د
چنادان   ،این در والی است که اگر آن واژه یا جمله ، در وسط کلام یا اول کالام مهارار شاود    

ز اجلب نظر نمی کند. ولی موهعیت خاص ردیف در پایان شعر و مهثی که بعد و گااهی هباو   
ن نی ، چناا .   این موهعیت مهاا آن ایجاد می شود ، ماکید و ممرکز را بر روي آن بیشتر می کند

 که هبلاً گفتیم در مورد هاویه هم وجود دارد(
 بازآ که ری ت بی گو رویت بهار عمر  اي خُاارّم از وااااروغ رخت لاله زار عماار 
 کاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر  از دیده گر سرشك چو باران چهد رواست 

 دریاااب کار ما که نه پیداست کار عمر  ست یك دو دم کاااه مُهلت دیدار ممهن ااین
 هشیار گرد هان که گذشت اختیار عمر .. ما کاااای صبااااوح و شهر خواب بامداد 

 (171  دیوان ، ص                              

جاب  در جایگاه ردیف ، مش م بیشتري به آن ب شیده است و مو« عمر » هرار گروتن واژة 

 این واژه می شود. موجه بیشتر ما به

 

 .ايجاد تقارن ديداري و شنیداري6
ز لذمی که از ردیف می باریم، گذشاته از خوشانوایی آن ، در یهساانی شاهو نوشاتاري آن نیا       

سااس  هست. چشم ما ما پایان شعر از این مناسب دیداري که به وسیله ردیف ایجااد شاده، او  

 خشنودي می کند:
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 خرماااان سوختگان را همه گو باد ببر  ر روي بنماي و وجود خااااودم از یاد بب
 گاااو بیااا سیو غم و خانه زبنیاد ببر  ما چو دادیااام دل و دیاده به طووان بلا 
 اي دل خام طم  این س ن از یاد ببار  زلف چون عنبر خامش که ببوید هیهات 
 …دیده گااو آب رخ دجله بغداد ببر  سینه گو شعله آمشهده وارس بهااااش 

 (169  دیوان ، ص                         

ر نتیجاه  هر دو در ذهن ما ماثیر مای گاذارد و د  « ببر » ینه هاي دیداري و شنیداري ردیف ره
هریناه   را هم دریاوت می کنیم. در واه  هر نوع مناسب و« هسم چشم » علاوه بر سهم گوش ، 

 انتر     ادراك مجماوع اجازا را ساریعتر و آسا    اي میان اجزاء پراکنده وودمی پدیاد مای آورد کاه    

 (260: ص 1367شود.  نامو خانلري ، می کند و همین نهته، سبب اوساس آسایش و لذت می
 

 . القاي مفهوم خاص 7
هام از   غیر از اینهه باید موجه داشت ردیف با مفهوم شعر هماهنگی داشته باشد ، خود ردیاف 

اویاه و  بسیار ارزشمند است. شاعر موانا به گزینای ه  لحاظ مضمون و القاي والت عاطفی شاعر
                ردیااف و وساان اسااتفاده از مقااام و موساایقی آنهااا در شااعر ، در انتقااال معناای بهااره              

اي  ( در شعر واوظ اغلب ، ردیفهاي اسمی ، گروهی و جمله260: ص1379گیرد. یوسفی ، می
ر گا عصاره عواطف شاعر است که در ردیاف جلاوه   در القاي چنین والامی موثرند. گویی این 

 شده:
 وز عمااار ماارا جز شب دیجور نماندست  باااای مهاار رخت روز مرا نور نماندست 
 دور از رخ مااو چشااام مرا نور نماندست  هنگاااام وداع مااااو زباي گریه که کردم 
 ه که معمور نماندست هیهااات از این گوش میااروت خیااال مااو زچشم من و میگفت 
 از دولات هجااار ماو کنون دور نماندست  وصو مو اجو را ز سرم دور همی داشت 

 (28 دیوان ، ص                                
اعر را در کنار اجزاي دیگر این شعر ، عجز و درماندگی ش« نماندست » مهرار ردیف ماریك 

 »       هیچ چیز براي شاعر   عاش  ( در واراق یاار    از محنت هجران یار نشان می دهد. دیگر

 «:نمانده است» وتی صبر که منها چاره هجران بوده ، مقدور «. نمانده است 
 چون صبر موان کرد که مقدور نماندست  صبااارست مرا چارة هجران مو لیهااان 
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ر مشدید می شود، دسهومی که هنگام خواندن شعر ، بعد از کلمه هاویه و هبو از ردیف ایجاد 

 این وضاي یأس آور و محزون بسیار موثر است.

ی ماواجهیم کاه وهار اصال    « این همه نیسات  » در غزل دیگري از واوظ ، با ردیف جمله اي 

 واوظ را در این غزل در بر دارد:
 نیست پیاش آر که اسباب جهان این همهباده واصاو کارگه کون و مهان این همه نیست 

 نیستهمهایندل وجاناست وگرنهاینغرض غرض است صحبت جانانرفازدل وجان ش
 نیست همهاینسروروانايبنگريکه چوخوش منت سدره و طوبای ز پای سایاه مهش 

 باسعی و عمو باغ چنان این همه نیست ورنه دولت آن است که بی خون دل آید به کنار 
 وش بیاساي زمانی که زمان این همه نیست خ پناج روزي کاه در این مروله ورصت داري 

 (52 ص دیوان ،                                    
-یمعتبار   ممام معانی و اجزاي شعر به لنگر کلام که می رسند، ناگهان رنگ می بازند و بی ا

هاان ،  شوند ؛ کارگه کون و مهان با این همه عظمت به هیچ انگاشته می شود ، وتی اساباب ج 

 لقای      ل و جان ، سدره و طوبی و باغ جنان ، زمان و در واها  هماه چیزهاایی کاه ارزشامند م     د
ست ، باا  می شوند ، ناگهان در جایگاه ردیف ارزششان نفی می شود : این همه که می گویند نی

را  این آب و مابی که از آن ورف می زنند نیست و این جان کالام وااوظ اسات کاه بارهاا آن     

 د.مهرار می کن

شگفتی  ووضاي اعتراض آمیز « یعنی چه » در غزلی دیگر ، مفهوم رندانه و گستاخانة ردیف  
 ایجاد کرده است:

 مست از خانه برون ماخته اي یعنی چه  ناگهاااان پااارده بااارانداختااه اي یعنی چه 
 اینننین با همه در ساخته اي یعنی چاه  زلف در دست صبا گوش به ورمان رهیب 

 هادر ایااان مرمبه نشناخته اي یعنی چه  شااااه خوبااااانی و منظاااورگدایان شده اي 
 باااازم از پااي در انداخته اي یعنی چه  نه سااار زلااف خود اول مو به دستم دادي 
 وز میاااان میغ به ما آخته اي یعنی چه  س ناات رمااز دهان گفت و کمر سر میان 

 عاهباات بااا همه کج باخته اي یعنی چه  مو به نقشی مشغول  هار کي از مهرة مهر
 خاااانه از غیاار نپرداختاه اي یعنی چه واوااظا در دل منگات چااو وااارود آمد یار 

 (291  دیوان ، ص                            
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 –نه شاقا گستاخانه بودن این ردیف، زمانی شگفت انگیز می نماید که بدانیم با یاك غازل عا  

  جاز   عاروانه روبرو هستیم و عاش  عارف که اغلب در مقام نیاز است ، در سراسر ایان غازل  

 ایستد.بیت آخر که خود را متهم می کند ( یك لحظه هم از پرخاشگري باز نمی

 بهتر خود را می نمایاند :« بهتر از این » رندي واوظ در ردیف جمله اي 
 باااردر میهاااده می کن گذري بهتر از این  از این  می وهاان بر صف رندان نظري بهتر

 س ت خوب است و لیهن هدري بهتر از این  در واا  مااان لبت این لطف که می ورماید 
 گاااودرایاان کار بفرما نظري بهتر از این  آنهه وهارش گااره از کاااار جهان بگشاید 
 خواجه عاهو هنري بهتر از این... گفتم اي  ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشا  

 (279  دیوان ، ص                              
 
ي ود اعلا می بینیم که چگونه اندیشه و م یو واوظ با بیان هدرممند او همراه می شود و به 

ر را مقویات  علاوه بر آنهه لحن شع« بهتر از این » زیبایی می رسد. در این میان ردیف آهنگین 

 ، به صورت دغدغه اي رندانه  به ویژه در سه بیت اول( مهرار می شود. می کند

وظ از است ، وا« روت ، روت » ردیف دیگري که بر مسلك رندانه واوظ ماکید دارد ، ردیف 

صابر   سویی مَرارمها و س تیهاي راه عش  را بر می شمرد و از سوي دیگار ، ماا را باه محماو    
ورمهاي راه ، بی اهمیت شمردن ملالتها و کاد « روت» بر واژه دعوت می کند. اما مهرار و ماکید 

مات  ووا مای کنناد و ملا  » عش  و صاوی بودن ضمیر رندان از این  رنجشهاست. در مسلك او 
 وت  ر، همه چیز هابو ب شودن است ، پي هر چه برسر پاکبازان روت ، « می کشند و خوشند 

 روت روتي شماا برما جفاییورزهنادو گرزدست زلاف مشهینات خطایی روت روت 
 جاورشاه کامران گربرگدایی روت روت  برق عش  از خرمن پشمینه پوشی سوخت سوخت 

 روت روتصفاییچونبینیراکههرکدورت در طریقت رنجاش خاطار نباشد مای بیار 
 روت روت گر ملالی بودبود وگر خطایی عش  باازي را محماو بااید اي دل پاي دار 

 (58 دیوان ، ص                          
 

در باهی غزلهاي واوظ هم ، ردیف جایگاه موسیقایی ، بلاغای و معناایی خاود را وفاظ کارده      
است و ردیفهایی چون، چه شود ، بی چیزي نیست ، نیست که نیست ، غریب ، وراق ، هناوز ،  

ر ، غم م اور و ... نشاان   خجو ، به من آر ، خوش است ، ویرت آمد ، که مو دانی ، دریغ مدا



ره 
ما

 ش
ي،

ادب
ي 

شها
وه

پژ
ه 

نام
صل

ف
8 ،

ان
ست

تاب
13

84
 

    رديف در...  ارزش چند جانبه 

19 



  

می دهد که چگونه شاعري با خلاهیت بی نظیر خود ، وهر اصلی و محوري خود را در جایگاه 

ردیف می نشاند و با وفظ نقش موسیقایی آن ، بر آننه می اندیشد و اوساس می کند ، ماکیاد  

 بیشتري می ورزد.
 

 انواع رديف در شعر حافظ 
 328 غزل دیوان  مطاب  چاپ هزوینای(   495ده شد که از طب  بررسی در دیوان واوظ ، مشاه

یاف  غازل داراي ، رد  229غزلهاا. از ایان معاداد     %67هستند ، یعنی ودود  4غزل داراي ردیف

 3ردیاف صافتی ،    8ردیاف ضامیري ،    11ردیف نیز اسمی است ، همنناین   9وعلی هستند. 
و  گروهی که نه جملاه اناد   ردیف گروهی   گروه اسمی یا 25ردیف وروی ،  9ردیف هیدي ، 

 ردیف جمله اي در دیوان وجود دارد. 29نه گروه اسمی ( و 

ارناد  ي واوظ دمطاب  این آمار ، ردیفهاي وعلی ، بیشترین معداد را در میان انواع دیگر ردیفها
طی ز اوعال رباغزلهاي مردّف او را در بر می گیرند. از این معداد ، اوعال مام بیش  %70و ودود 

 مورد وعو ربطی.  69مورد وعو مام و  160ند.یعنی ودود هست

 

 افعال تام از اين قرارند:
ماورد ،   1ماورد ، اوتادسات    1ماورد ، ببسات    1مورد، برخاست  1مورد ، بسوخت  1انداخت 

 1مورد ، بروات  2مورد ، روت  1مورد ، نداشت  1مورد ، داشت  2مورد ، دانست  1نماندست 
مورد ،  1مورد، نفرستاد  1مورد ، میرمت  1مورد ، می ورستمت  1ت مورد ، گف 1مورد، گروت 

 7ماورد ، کارد    2مورد ، ببرد  2مورد ، ندارد  10مورد ، دارد  1مورد ، آرد  2مورد ، داد  2اوتاد 

 1مورد ، موانی کارد   1مورد ، نتوان کرد  1مورد ، خواهم کرد  1مورد ، می کرد  3مورد ، نهرد 
ماورد ،   1ماورد ، انادازد    1مورد ، نمی گیرد  1مورد ، گیرد  1د ، می آورد مور 2مورد ، آورد 

مورد ،  1مورد ، داند  1مورد ، باز آمد  4مورد ، آمد  1مورد ، موان زد  2مورد ، زد  1نمی ارزد 

مورد ،  4مورد ، کند  1مورد، گیرند  1مورد، زدند  1مورد ، داند  1مورد ، ن واهد ماند  1بماند 

 2ماورد ، رود   1ماورد ، بگشاایند    2مورد ، می کنند  3مورد ، کنند  1مورد ، نمی کند  2بهند 

ماورد ، برآیاد    2مورد ، آید  1مورد ، نمی دهد  1مورد ، می رود  2مورد ، نرود  1مورد ، برود 

ماورد ، بیاار    1مورد ، کنید  1مورد ، شنید  1مورد ، رسید  1مورد ، نمی آید  2مورد ، بازآید  2
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 1ماورد ، کاردم    1مورد ، بایدش  1مورد ، ب ش  2مورد ، انداز  1مورد ، گیر  1مورد ، ببرد  1

 1مورد ، وهانم   5مورد ، کنم  1مورد ، میزنم  1مورد ، برخیزم  1مورد ، دارم  1مورد ، می زدم 

ورد ، م 1مورد ، بردم  1مورد ، نمی بینم  1مورد ، می بینم  1مورد ، نمی کنم  1مورد ، می کنم 

 1ماورد ، نهاادیم    1مورد ، گفتایم   1مورد ، طلبیم  1مورد ، آمده ایم  1مورد ، نهاده ایم  1روم 

ماورد ،   1ماورد ، بگاردان    1ماورد ، نهنایم    1ماورد ، کشایم    1مورد ، اندازیم  1مورد ، بریم 
رد ،  ماو  1ماورد ، زده   1ماورد ، بگاو    1مورد ، بباین   1مورد ، بشهن  4مورد ، کن  1بازرسان 

ماورد ،         2ماورد ، مای داري    4ماورد ، داري   1ماورد ، آمادي    1ماورد ، اناداختی    1آمده اي 

 مورد. 1مورد ، نمی کنی  1مورد ، کنی  1مورد ، نهنی  1می کشی 
ساتند ،  هوعلهاي مامی که در جایگاه ردیف هرار گروته اند ، بایش از دو برابار اوعاال ربطای     

اماا اوعاال    دارند و شعر را از والت سهون و جمود بیرون می آورناد،  اوعال مام ، پویایی بیشتر

   در      ربطی ویات و ورکت اوعاال ماام را ندارناد و بیشاتر وضاایی مجریادي و انتزاعای را متباا        

 می کنند.

 

 افعال ربطي که در شعر حافظ در جايگاه رديف قرار دارند ، شامل اين مواردند:
ورد ، نشاد  م 4مورد ، شد  6مورد ، باشد  1مورد ، مباد  6، باد  مورد 7مورد ، نیست  21سَت _

ماورد ،   1د ، نشود مور 1مورد ، شود  1مورد،  بوَُد  1مورد ،نبود  1مورد ، نَبوُد  9مورد ، بود  1
 مورد. 1مورد ، شوي  2مورد ،  باشی  2مورد ، بودي  1مورد ، شدم  2مورد ، می باش  2باش 

 

 یز از اين قرارند:رديفهاي اسمي حافظ ن
 مورد ، ورخ ، وراق ،  چشم ، وسن ، ابرو ، عمر، هر کدام یك مورد. 3دوست 

    ردیفها، معداد ردیفهاي اسمی نسبت به ردیفهاي وعلی در شعر واوظ ، بسیار کم است. این نوع

ه دان نادیا اگر چه ورکت و ویات ردیفهاي وعلی   اوعال مام ( را ندارند ارزش آنها را نمی ماو 

ر را باا  گروت. چون واژگانی در این مهان هرار می گیرند که معمولاً دغدغه و وهر اصالی شااع  

 خود ومو می کنند و در انتقال عواطف شاعر بسیار موثرند.

ماو   ،ماورد   1مورد ، شما  2مورد ، ما  1ضمایر ش صی منفصو از هبیو من  رديفهاي ضمیري:

 مورد. 1ش مورد ، و ضمیر مشترك خوی 1مورد ، او  4
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 اند شامل اين مواردند:صفتها و قیدهايي که در جايگاه رديف قرار گرفته
 1رد، خجو مو 1مورد ، اولی  1مورد ، آلوده  1مورد ، به  1مورد ، خوش  1مورد ، دگر  1چند 

 مورد. 1مورد ، هنوز  1مورد ، باز  1مورد ، کجا  1مورد ، غریب 

 مورد. 1مورد، نیز هم  1مورد ، هم  7را  :تكرار رديفهاي حرفي نیز چنین است 

 

 رديفهاي جمله اي و گروهي :
اي و گروهای  موسیقی زیبا و پر طنین شعر واوظ ، در بسیاري موارد ، مرهون ردیفهااي جملاه  

 است: ردیفهاي جمله اي از این هرارند:
، مو چه واجت است ، هوس است ، الغیاث ، خوش است ، نیست که نیست ، این همه نیست 

سَت کاه باود ، چاه شاود ، دریاغ      _بی چیزي نیست ، روت روت ، خوش نباشد ، را چه شد .

یااد بااد ،    ،مدار،  به من آر ، غم م ور ، ما را بي ، که مپرس ، چه خواهد بودن ، موانی کارد  

 کنم. کجاست، با اوست، اوست، کیست، که مو دانی ، به درآیی ، می ورستمت ، می رمت ، چه

 در ساختمان این نوع ردیفها ، ورکت بیشتري به شاعر مای ب شاد. ضامناً چاون      وجود وعو
 یشاتري باا  بوضاي بیشتري از شعر را اشغال می کنند ، با مهرار آنها ، خوانندة شعر ، صمیمیت 

 سراینده اوساس می کند.

سام  ابعضی از ردیفهاي گروهی   گروههاي اسمی یا گروههایی که از مرکیب ورف اضاوه با 

 میر یا از مرکیب ضمیر و وعو ساخته شده اند ( از این هرارند:یا ض
و بااد ،  ماوتد ،  مو خوش ، چو شم  ، زمن ، بهتر از این ، ازو ، یعنی چه ، ما نرسد ، مو بود ، ما

 مو بست ، من است.

ر در ردیفهاي جمله اي و گروهی چون کلمات بیشتري مهرار می شود ، موسیقی کنااري شاع  
 سبت غنی مر خواهد بود.نیز به همان ن

 

 فراهنجاري در رديف 
نهاا باه   آدر ساختار متداول شعر سنتی ، اشعاري که از ردیف بهره مندند ، می بایاد ردیاف در   

 اعده  و این ه صورت کامو و در پایان بیت   یا مصراع ( مهرار شود و هبو از آن هاویه هرار گیرد
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 باید ما پایان شعر رعایت شود.

 ممهان  ران از این هنجار متعارف ساخت هاویه و ردیف سر می پینند ، ماثلاً البته برخی شاع

ناد  چاست شاعر غزلی را با ردیف شروع کند ، اما در ابیات بعدي آن را واذف کناد،  گااهی    

ر ویه مهرابیت را بدون ردیف می سراید، ولی در چند بیت بعدي واژه هایی یهسان را بعد از ها

در شاعر   ردیف با هم مرکیب می شوند. این چنین هنجار شهنیهایی می کند.  گاهی نیز هاویه و
شاعري چون مولانا که در لحظه سرایش ، عواطف درونای اش مهاار ناشادنی اسات، بایش از      

اد شاعران دیگر دیده می شود . ضمن اینهه نقصانی از لحاظ موسایقی و وزن در شاعرش ایجا   

 . (88: ص1380 نمی شود و این ، هنر مولاناست. خلیلی جهانتیغ ،
م را در ه واوظ نیز با اینهه دهت زیادي در باز نگریستن اشعارش داشته ، گاهی این هنجارها

ت نگنا ورکممی شهند ، او اسیر این هواعد نمی ماند و به راوتی عاطفه و خیال خود را از این 

 »اوب می دهد ، شاید هم به این وراهنجاري ها به چشم نوعی صنعت می نگریسته است ؛ صا 

نانهاه  و هم چنین امتزاج ردیف و هاویت را مستحسان نداشاته اناد ، چ   » می گوید : « المعجم 

 معزي گفته است :
 کزدویاهومش همی شهد و شهر خیزدنگاري وهمرخیزد شميهمیکزدورخسارشبهاري

 هزارآمااش بارانگیزد هر آنگاهی که برخیزد  ند بنشیآنگاهی کهخروش ازشهار بنشاندهر
هاویاه   و شهر و همر در بیت اول هاویه کرده و خیزد ردیف ساخته و در بیت دوم برخیزد هام 

 رد ،    است و هم ردیف ، الا آنهه معزي از آن جمله هست کی درین هادر باه او اهتادا ماوان کا     
شمي هیي رازي، «. نهندلا جرم بیشتر متاخران این عمو را صنعتی می شمارند و لطیفه اي می

 (261: ص 1360

در « را» ،در شعر واوظ با چنین سنت شهنیهایی روبرو می شویم ، مثلاً در غزل پنجم دیوان  

ی غازل  مصراع اول ردیف هرار گروته است و در مصرع دوم ب شی از کلمه هاویه است ، در باه

 نیز در بعضی ابیات ردیف و در بعضی ابیات جزوي از کلمه هاویه است :
 دردا کااااه راز پنهان خواهد شد آشهارا اوبااادلان خدا را دل می رود زدستاام صااا

 باشااد کااااه بااااز بینیم دیدار آشنا را  کشتای شهستگانیاام اي باااد شارطه برخیز 
 نیهی به جاي یاااااران ورصت شمار یارا  ده روزه مهر گردون اوسانه است و اوسون 

 هات الصبوح هبّاااوا یااااا ایهااا السهارا در ولقه گو و مُو خاوش خواند دوش بلبو 
 روزي مفقاااادي کاااان درویااش بینوا را  اي صااوب کااارامت شهااارانه سلاماات 
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 با دوستااااان ماااروّت با دشمنان مدارا  آساایش دو گیتای مفسیر این دو ورف است 
 پسندي، مغییر کن هضا را گااار ماااو نمی  در کوي نیهنامی ماا را گاااذر نااادادند 
 اشهی لناااا و اولااای مااان هبلاه العذارا آن ملخ وش که صووی ام ال با ثش خواند 
 کاین کیمیاي هستی هارون کناااد گاادارا  هنگاااام منگدستی در عیش کوش و مستی 

العاذارا ،   همانطور که مشاهده می شود ، ب شی از کلمات آشاهارا ، یاارا ، الساّهارا ،مادارا ،    

« را» ابیاات ،  خارا ، دارا ،  الف(، روي هاویه هرار گروته است و ب شی دیگر را( ردیف. در بقیه

 از کلمه هاویه جداست.
 کااااه به شهاار پادشااهی زنظر مران گدارا  به ملازمان سلااطان کااه رساناد این دعا را 
 ااب ثاهااب مددي دهد خدا را مگاار آن شها زرهیاب دیاااو سیرت به خداي خود پناهم 
 ز وریااب او بیناادیش و غلاااط مهان نگارا  ماااژة سیااهت ار کاارد به خون ما اشارت 
 مااو از این چه سود داري که نمی کنی مدارا دل عااالماای بسااوزي چو عذار بروروزي 
 .ناااوازد آشنا را ..باااه پیاااام آشنااایاان ب هماه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی 

م ، در ها در همه ابیات به عنوان ردیف آمده است و ساخت و روي هاویه « را » در این غزل  

لماات  جزوي از کلماه هاویاه اسات. ک   « را»است به جز بیت سوم و چهارم که « الف»این ابیات 
دارا ما گاارا و  نارم هاویه در این غزل ، دعا ، گدا  ، خدا ، آشنا و ... هستند و در بیت سوم و چه

 کلمات هاویه هرار داده شده اند. 
 در بیت اول جزوي از کلمه هاویه است :« ست »در غزلی دیگر ، ردیف کوماه شدة 

 مای زخم اناه به جوش آمد و می باید خواست  روزه یهسو شد و عید آمد و دلهابرخاست 
 رب کااردن رندان پیداست وهت رنااادي و طااا نوبة زهااااد وااروشان گرانجان بگذشت 
 خطاست چه عیب است بدین بی ردي وین چهاین چاه ملامت بود آن را که چنین باده خورد 
 بهتاار از زهاااد وروشی که دراو روي و ریاست  بااده نااوشی کاه دراو روي و ریایی نبود 
 وال گواست... آنهاه او عالام سراسات بدین مااناه رنادان ریاااییام و وریفان نفاق 

 (16 دیوان ، ص                                     
»     همان طور که می بینید ، کلمات هاویه در بیت اول ، برخاست و خواست اسات و روي : 

لبتاه  ا«. الاف » ا ، در ابیات بعد کلمات هاویه ، پیدا ، خطا ، ریا و گوا و ... است و روي آنه« ت 

 ي که میان برخا+ست  برخاست ( و خوا+ست  خواست ( با پیدا+سات همنوایی و هماهنگی ا

 و خطا+ست و ... وجود دارد؛ ممهن است اصلاً ما را متوجه این وراهنجاري نهند.



ره
ما

 ش
بي

 اد
اي

شه
وه

پژ
ه 

نام
صل

ف
 8 

ن 
ستا

تاب
 ،

13
84

 

24 
 

 

 

سایط (  بدر علم عروض و هاویه ، این نوع هواوی را که از مجزیه یك کلمه بسیط  یا دروهام  

ر ه ، وروای جاز روي اصالی را روي شاع    به دست می آیند و در واه  شاعر با مصرف در هاویا 

ی ا عیب نمرخود هرار می دهد ، هاویه معموله می خوانند. خواجه نصیر استعمال این نوع هاویه 

عیاوب   ( اما بعضی از ادبا آن را نپسندیده اناد و جازو  154:ص 1369داند. نصیرالدین طوسی، 

مای  ر شااعر ن یف ، عیبی متوجه کاا غیر ملقّبه دانسته اند ؛ اما در وقیقت ، آمی تگی هاویه و رد
سات  کند ، چون به هر وال ساخت موسیقایی کلام وفظ شده و هیچ خللی به آن وارد نشاده ا 

ورد کاه  خو در شعر شاعرانی چون مولانا و واوظ هم ، آن هدر طبیعی با اجزاي شعر پیوند می 

 یهاا ، هادرت  ممهن است هیچ گاه متوجه چنین مرکیبی نشویم. از ساوي دیگار ایان وراهنجار   
منگنااي   خلاهیت شاعر را می رساند و وهتی ما می بینیم شاعر با ابتهااري هوشایارانه ، مشاهو   

 هاویه و ردیف را براي خود وو می کند ، دچار شگفتی نیز می شویم.

» ه با در بیت دوم و سوم مبدیو « چه واجت است » دیوان نیز ، ردیف جمله اي  33در غزل 

 می شود:« راچه واجتست 
 ست اصحراچه واجتبههستدوستکويچون خلاوت گزیاده را به مماشا چه واجت است 

 وااجت است کاخر دمی بپاارس که ما را چه جانا باه واجتای که ماورا هست با خدا 
 آخاار سؤال کان که گدا را چه واجت است  اي پاادشااااه وسان خاادا را بسااوختیم 

 در وضرت کریم ممناااا چاااه واجت اسات  ال نیست اربااب واجتیام و زباان سؤ
 به یغماچه واجت است چون رخت ازآن مست محتاج هصاه نیست گرت هصد خون ماست 

زو هاویه از بیت دوم مجزیه و هسمتی از آن ج« درآید باز »دیوان ، ردیف مرکب  261در غزل 
 هرار می گیرد:

 یاااا کاااااه در ماان مرده روان درآید باز ب درآ کااااه در دل خسته موان درآید باز 
 کاااه وتااااح بااب وصالت مگر گشاید باز  بیا که ورهات مو چشم من چنان دربست 
 زخیاو شااادي روم رخاات زدایاااد باز...  غمی که چون سپه زنگ ملك دل بگروت 

همنناان   سایقی ردیاف را  در هاویه ابیات بعد که جزوي از کلمه هاویه است ، مو« آید »مهرار 

اویاه ،  وفظ کرده است. چنان که هبلاً هم اشااره شاد ، ایان وراهنجاریهاا در زمیناه ردیاف و ه      

یاادآور   موجب کاستی در شعر واوظ نگشته اند ، بلهه لطاوت و هدرت ابتهار ذهن شاعر را نیز

 می شوند.
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 نتیجه گیري
یباات  شاعر ، ایجاد مفااهیم و مرک نقش موسیقایی ردیف ، وودت ب شیدن به اوهار و م یلات 

ا ك معنا یا جدید در شعر ، ایجاد وودت بین سراینده و خواننده  یا شنونده ( ، برجسته کردن ی

ش شده مصویر ، ایجاد مقارن دیداري و شنیداري و القاي مفهومی خاص ، همه ارزشهاي ورامو
 بی هرار گروتند.ردیف هستند که در این پژوهش با مهیه بر غزلهاي واوظ مورد ارزیا

 منوع ردیفهاي شعر واوظ نشان از آواق گسترده وهاري اوسات و باا مقایساه آماار م تلاف      

را  %غزلهاي ماردف او  70ردیفهاي شعر او ، می موان وضور چشمگیر ردیفهاي وعلی که ودود

و  تندربطای هسا   در بر می گیرند ، مشاهده کرد. از این میان نیز اوعال مام بسیار بیشتر از اوعاال 
 این ، نوعی پویایی و ورکت در غزلهاي آرام و متین واوظ به شمار می رود.

سامی  ردیفهاي جمله اي و گروهی نیز در غناي موسیقی کناري شعر او مؤثرناد و ردیفهااي ا  

 نیز ، نشان دلبستگی شاعر به یك معنا و مفهوم خاص است.
نگناها مپویاي شاعر دارد که وراهنجاري در ساخت متداول ردیف و هاویه نیز وهایت از ذهن 

 را بر نمی مابد و به راوتی عاطفه و خیال خود را به ورکت در می آورد.

 

 پي نوشت  
جهای کاه   و. ردیف هاویت کلمه اي باشد مستقو منفصو از هاویت که بعد از اممام آن در لفظ آید بار  1

یي ها بیات متهرر شاود .  شامي   شعر را در وزن و معنی بدان واجت باشد و به همان معنی در آخر ا
 (258:ص 1360رازي ،

ره مای  . در مورد یهسان بودن معنا در ردیف هاي شعر ، چنانهه در اغلب معاریف ردیف باه آن اشاا  2
ته باشاد  شود ، باید گفت همیشه هم این اصو برهرار نیست. مثلاً زمانیهه صنعتی در ردیف وجود داشا 

در غازل   «غریاب  » دیف مانند یهدیگر ن واهد بود. مثو ردیف مثو ایهام یا جناس مام ، دیگر معانی ر
ناآشاتا یاا    »است و در بقیه ابیات باه معنای   « شگفت» به معنی  6،  5،  4دیوان واوظ که در ابیات  14

 واهد نگاهی نیز هسمتی از یك کلمه ممهن است ردیف هرار بگیرد که در این صورت معنی « . آواره 
 [وي  و اعتباار در » متاذکر شاده اسات :    « معیاار الاشاعار   » نصیر هم در  داشت این مطلب را خواجه

بود یاا   مهرار الفاظ است و به معنی اعتباري نیست، چه اگر ردیف در همه هصیده به یك معنی ]ردیف
 وفظی باشد لبه معناي م تلف یا بعضی را معنی باشد و بعضی را نباشد ، به سبب آنهه بعضی به انفراد 

 (149باشد از لفظی.   ص بعضی جزوي



ره
ما

 ش
بي

 اد
اي

شه
وه

پژ
ه 

نام
صل

ف
 8 

ن 
ستا

تاب
 ،

13
84

 

26 
 

 

 

ر . البته همیشه ، بسامد بالاي وروف یا ورکامی مش م در یك بیت ، سابب اوازایش موسایقی شاع    3
ري نیست. بلهه نوع مرکیبات این وروف و ورکات در باوت شعر ، طوري که از مناور وروف هام عاا  

باوغ یاك   ستعداد ذهنای و ن باشد از مهمترین عوامو گوشنوازي شعر به شمار می آید و این بستگی به ا
 شاعر دارد و نمی موان براي آن هانون مش م ارا ه داد.

اریف . آمار ردیف در این بررسی بر اساس موصیف دکتر و  شناس از ردیف ارا ه شاده.   ر.ك: معا  4
 هاویه ( بنابراین در این آمار ، وروف بعد از روي به عنوان ردیف به وساب نیامده اند.

 
 

  عبانم
 .1376مدنژاد ، کامو ؛ ونون ادبی ؛ چاپ سوم ، مهران: انتشارات پایا ، وا.1
 .1363.پادشا ، محمد ؛ آنندراج؛ ج چهارم، چاپ دوم ، مهران : کتابفروشی خیام ، 2
ان: .واوظ ، شمي محمد ؛ دیوان به اهتمام محمد هزوینی و هاسم غنای ، چااپ هشاتم ، مهار    3

 .1381ار ، انتشارات زوّ

 ت نیلاوور، .و  شناس ، علی محمد ؛ مقالات ادبی و زبانشناختی ؛ چاپ اول ، مهران : انتشارا4
1370. 

؛ « ولانامجستاري در مروندها و ممهیدات هنري غزل » .خلیلی جهانتیغ، مریم ؛ سیب باغ جان 5

 .1380چاپ اول ، مهران : انتشارات س ن ، 

 .1381قی شعر ؛ چاپ هفتم ، مهران : نشر آگاه ، .شفیعی کدکنی ، محمدرضا ؛ موسی6
یح .شمي هیي رازي ، شمي الدین محمد بن هیي ؛ المعجم وی معاییر اشعار العجم ؛ مصاح 7

 .1360علامه محمد هزوینی و مقابله مدرس رضوي ، چاپ سوم ، مهران : انتشارات زوّار ، 
لوم انسانی عمجله دانشهده ادبیات و ؛ « مهرار ، ارزش صومی و بلاغی آن » .متحدین ، ژاله ؛ 8

 .1354مشهد ، سال یازدهم ، شماره سوم ، 

.مسگر ناژاد ، جلیاو ؛ م تصاري در شاناخت علام عاروض و هاویاه ؛ چااپ اول ، مهاران :          9
 . 1370انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ، 

تشارات ان : ان،چاپ دوم ، مهر2.مصاوب ، غلامحسین و دیگران ؛ دا ره المعارف وارسی ، ج10

 .1380امیر کبیر ، 



ره 
ما

 ش
ي،

ادب
ي 

شها
وه

پژ
ه 

نام
صل

ف
8 ،

ان
ست

تاب
13

84
 

    رديف در...  ارزش چند جانبه 

27 



  

چااپ   ،.مولانا، جلال الدین محمد ؛ کلیات شمي مبریزي ؛ مصحیح بدی  الزماان وروزانفار   11

 .1369سوم ، مهران : انتشارات امیر کبیر ، 

 1367.نامو خانلري ، پرویز؛ وزن شعر وارسی ؛ چاپ دوم ، مهران : انتشارات موس ، 12

نتشاارات  (، دره نجفی ؛ مصحیح وسین آهی ، چاپ اول ، مهران : ا .نجفقلی میرزا آهاسردار13

 .1362وروغی ، 
  ، مهران: . نصیر الدین طوسی ،   خواجه (؛ معیار الاشعار ؛ مصحیح جلیو مجلیو ، چاپ اول14

 .1369نشر جامی ، 

شاهده  ه دان؛ مجلا « مهرار در زبان خبر و مهرار در زباان عااطفی   » .وویدیان کامیار ، مقی ؛ 15
 .1372ادبیات و علوم انسانی مشهد ، سال بیست و ششم ، شماره سوم و چهارم ، 

انتشاارات   .ولك ، رنه ؛ ماریخ نقد جدید؛ مرجمه سعید ارباب شیروانی ، چاپ اول ، مهران :16

 .1، جلد 1373نیلوور ، 

هاران :  م،  ، چااپ اول 2.ولك ، رنه : ماریخ نقد جدید ؛ مرجمه سعید ارباب شیروانی ، جلد 17

 .1374انتشارات نیلوور ، 

شاارات  .وطواط ، رشید الدین ؛ ودا   السحر ؛ صحیح عبااس اهباال آشاتیانی ، مهاران : انت    18
 .1362کتاب انه سنایی و طهوري ، 

 .1363.یوسفی ، غلامحسین ؛ چشمه روشن ؛ چاپ نهم ، مهران: انتشارات یزدان ، 19
 


